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 مقدمه

اي  از هر نوع که باشني و از طريـق هـر رسـانه    ـ هاي داستاني و بويژه روايت ـ 1ها روايت
ادرار و معناي آن به مخاطـب    هايي درباره جهان و نحوه که روايت شوني، اغلب فرض

ار  هايي از الگوهاي پاييار و پرتکـر  ها که روايت اسطوره     کنني. به همين سبب، پيشنهاد مي
روني، از منظـر   تجارب و روييادهاي حيات معنوي بشر در اعصار گوناگون به شمار مي

اي از آن روسـت   هـاي اسـطوره   يابني. اهميت روايت شناسي اهميتي دو چنيان مي روايت
شـود   مـي  ها ي  ويژگي عام بشري در تمامي اعصـار تلقـي    که آفرينش و خلق اسطوره

 (.1، ص2223، 2وي  شال )
تـرين اسـطوره در    تـرين و مـأنوس   اهرمان، متـياول   شناسي، اسطوره اسطوره از منظر

زيسـت در جهـاني کـه پيوسـته در حـال        جهان امـروز اسـت. بشـر امـروز بـه واسـطه      
اهرمـاني نيـاز دارد     هاي بنيادين است، بـيش از هـر زمـاني بـه رو  اسـطوره      دگرگوني

انگيـز   اي شگفت و  داراي جاذبهاهرمان به وض  . زيرا، اسطوره(0  ، ص1998، 4پيرسون)
( 190 ، ص1412العاده عميق است )يونگ و همکاران، ترجمـه صـارمي،    و اهميت رواني فوق

اهرمان در طراحي ساختار ي  نظام دراماتيـ ، کـارکردي     و نيز به همين دليل، اسطوره
 اي و از سوي ديگـر  يابيس زيرا شخصيت اهرمان، از ي  سو کارکرد اسطوره مواعف مي

 ريزي ساختار دراماتي  خواهي داشت. کارکردي بنيادين در پي
سازي، رويکرد بخش اعظم آثار نمايشي در سينما و تلويزيـون امـروز جهـان     اهرمان

استخيام برخي ساختارهاي روايي، اهرمانان نمايشي حتـي در برخـي     است و به واسطه
توان   از اين رو، به واسطه يابني. هاي روزمره، اغلب کارکردي حماسي مي آثار و مواعيت

کـارگيري الگوهـاي    بالاي ايجاد هميلي و رفتارسازي  اهرمـان نمايشـي، شـناخت و بـه    
اي، امـري بسـيار جـيي بـراي نويسـنيگان و       محور بر بنيادهـاي اسـطوره   روايي اهرمان

پردازان آثار نمايشي در چني دهه گذشته بوده است. به همـين سـبب و بـا وجـود       نظريه
محور در آثار نمايشـي سـيماي جمهـوري     امين و موضوعات فرهنگي اهرمانکثرت مو

کـارگيري   اي به منظور به هاي اسطوره اسلامي، شناخت، واکاوي و تحليل ساختار روايت
 نمايي.   آنها در آثار نمايشي حماسي ضروري مي

                                                      

1. narratives       2. Schalkwyk        3. Pearson 
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يـ  فـيلم داسـتاني،     يا شخصيت مرکـزي   اي، اهرمان  شناسي اسطوره از منظر روايت
رودس زيرا اهرمان ضمن بازنمايي و  آگاه جمعي به شمار مي الگوي ناخود رتي از کهن صو

هـا و   جستجوي هويت فردي خويش در سطح  جهان داسـتان، همزمـان، اميـيها، تـرس    
کني. بنابراين، اين الگو، هم  بخشي و خلق مي ي  فرهنگ را تجسم مي هاي جمعي  آرمان

کـه نيازمنـي     را آشکار سازد و هم براي جامعهکوشي شخصيت خود  براي اهرمان که مي
تثبيت هويت جمعي خويش است، داراي معناي رواني است )يونگ و همکاران، ترجمه 

يعنـي صـورت     (. ترکيب اين دو وجـه در شخصـيت اهرمـان،   198، ص 1412صارمي، 
آورد کـه از نگـاه    الگويي ايرتمني پييي مـي  هويت فردي و نمودگار هويت جمعي، کهن

يونگ  رودس زيرا چنانکه اهرمان به شمار مي  ل گوستاو يونگ، کارکرد متعالي اسطورهکار
ها پيش از هر چيز، تجليات رواني و نمود جـوهر رو  انسـان هسـتني     : اسطورهگويي مي

  .(41، ص 1480)ترجمه صياياني، 
از وسـيعي    اهرمان صورت گرفته و گسـتره   اسطوره  از ميان تمام مطالعاتي که درباره

 شـناختي را   شـناختي و مـردم   شناختي، جامعـه  شناختي، روان رويکردهاي فلسفي، روايت
و  2، لرد راگلان1ها به مطالعات اتو ران  ترين نظريه ترين و بنيادي گيرد ، اصلي مي بر در

پردازان، الگـويي متمـايز بـراي تبيـين و      گردد. هر ي  از اين نظريه مي باز 4جوز  کمسل
  اني. الگوي اتو ران  بـه شـيت تحـت تـأثير نظريـه      اهرمان ترسيم کرده  تحليل اسطوره

فرويي و بر تفسير تولي اهرمان متمرکز شيه است. الگوي لرد راگلان، کاملاً تحت تـأثير  
کني و بـا   است که اسطوره را به عنوان متني آييني و مذهبي تلقي مي 3جيمز فريزر  نظريه

احل سفر اهرمان و مـرگ و دگرديسـي او بـه عنـوان     تر، بر واپسين مر چه تمام تأکيي هر
  کني. اما الگوي جوز  کمسل، آشـکارا بـر پايـه    اي و فناناپذير تمرکز مي شخصيتي افسانه

الگوي اهرمان بنا شـيه اسـت. کمسـل در رويکـردي همسـو بـا        کهن  يونگ درباره  نظريه
و سير ماجراهـاي   1دشناسي تحليلي يونگ، نقش اصلي اهرمان را به عنوان نماد خو روان

 9او را به عنوان نماد زنيگي در نظر گرفته و مطالعات خـود را بـر فراينـي سـفر اهرمـان     
 (.  2 ، ص2223، 0متمرکز کرده است )اينيي 

                                                      

1. Ottto Rank         2. Lord Raglan        3. Joseph Campbell 

4. James Frazer        5. self              6. Hero's Journey 

7. Indick 
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 پژوهش شناسی روش

هـاي   اي در نظام دراماتي  فيلم در اين جستار، به منظور واکاوي ساختار روايت اسطوره
ان جوز  کمسل بهـره خـواهيم گرفـتس زيـرا ايـن الگـو،       از الگوي سفر اهرم  حماسي،

کني. بـيين منظـور بـا     مني روايي توصيف مي ساختار سفر اهرمان را در ي  الگوي نظام
، بـه تحليـل   1نويسـان  براي فيلمنامه  شناسي ويليام اينيي  در کتاب روان  استناد به مطالعه

گيبسون خواهيم پرداخت  ني مل( به کارگردا1991) 2شناختي فيلم سينمايي دلاور روايت
و ضمن بازخواني مراحل سفر اهرمان، چگونگي کاربرد اين الگـو در طراحـي سـاختار    

هاي حماسي را بررسي خواهيم کرد. تأکيـي اصـلي جسـتار پـيش رو بـر       دراماتي  فيلم
هـاي حماسـي ـ از منظـر      اي از فـيلم  بازخواني ساختار روايي اين فيلم ـ به عنوان نمونه 

هــاي  از ايـن رو، ســاير وجـوه اثـر، از جملـه جنبـه         اي اسـت.  شناسـي اسـطوره   روايـت 
 پردازي مورد بحث ما نخواهي بود. شناسي فيلمي  يا رواداري خشونت زيبايي

 چارچوب نظري

، 4معاصـر در کتـاب اهرمـان هـزار چهـره       شناس برجسته نظريات جوز  کمسل اسطوره
نويسان بر جاي نهـاد. کمسـل در    و فيلمنامه جييي فيلمسازان  اثرات اابل توجهي بر نسل

کني و  اي تشريح مي اين کتاب، سير و سفر دروني انسان را در االب  سفر اهرمان اسطوره
کننـي و   هاي گوناگون، در اصل، داستان واحيي را روايـت مـي   دهي که اسطوره نشان مي
اسـتان سـفر   هـاي متفـاوت همـان د    پـردازي  هاي بشري، حاصل نسخه گوني داستان گونه

ها، از الگـوي سـاختاري واحـيي     اهرمان است. از اين رو، کمسل بر آن است که اسطوره
نامـي و آن را در االـب    مـي  3يگانه يا ت  اسـطوره   کنني و اين الگو را اسطوره پيروي مي

هاي ثبت شيه همواره کـم و   اسطوره»به سخن ديگر، کني.  فرايني سفر اهرمان تشريح مي
  شيه يا جر  و تعييلي مشخ  از متـوني اسـت کـه اـبلاً وجـود      بيش روايت اصلا

 (.182، ص 1491)الياده، ترجمه صالحي علامه، « اني داشته
داستان سفر اهرمان، اگرچه از ي  سو مـاجرايي مهـم در جريـان زنـيگي و تـلاش      
                                                      

1. Psychology for Screenwriters             2. Brave Heart 

3. The Hero with a Thousand Faces (1949)      

�.: Monomyth  ها اثر جيمز جويس وام گرفته است. ياري فينگانکمسل اين اصطلا  را از کتاب بي 
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براي دستيابي به هيفي ملموس است، در اصـل نـوعي فراينـي تکامـل انسـاني و تعـالي       
آموزد کـه چگونـه بايـي راه اهرمـاني را      اي مي . اهرمان در اين سفر اسطورهمعنوي است

طي کني و براي اهرمان بودن از نيازهاي فردي خويشتن فراتر رود. کمسل معتقـي اسـت،   
از عناصـر   اي، داراي مراحل مشـابه و يکسـان هسـتني و    ه اهرمانان اسطورههم يسفرها

. به زعم وي، در (229 ، ص1488جمه مخبر، تر)کمسل، برني  مي ساختاري مشترکي بهره 
اي تکـرار   الگوهاي اسطوره کهن صورتشخصيت به  هاي مختلف اساطيري، چني داستان
سـفر   نماياننـي.  مـي  سرشت، خصايل و نيازهاي انسـاني را بـاز  الگوها  اين کهن .شوني مي

به آن  1ذارالگويي است که در مراسم گ همان تکريم و تکرار اي اهرمان، معمولاً اسطوره
تـوان آن را   مـي  کـه  «جـيايي ـ تشـر  ـ بازگشـت     »بخشي  استس الگوي سه اشاره شيه 
   (.32، ص 1480يگانه ناميي )کمسل، ترجمه خسروپناه،   اسطوره  هسته

عزيمـت )جـيايي(،    اصـلي   بخـش به سه  راسفر اهرمان الگوي   بر اين اساس، کمسل
فيه مرحله توصيف کرد. اين سه بخش، در هو بازگشت تقسيم و  ( تشرّآشنايي )آيين 

 (.1اي است )جيول  پرده از منظر ساختاري، بسيار شبيه به ساختار درام سه

 الگوی سفر قهرمان از نظر جوزف کمپل ـ1جدول 

 بخش/ پرده اول

 )جدايی( عزيمت

 دومبخش/ پرده 

 (فتشرّآشنايی )

 سومبخش/ پرده 

 بازگشت

 امبااع از بازگشت. 11 ها آزم ن م یر. در 6 ماجرا / آغاز س،ردع ت به . 1

 فرار جادمیی. 11 بان ایزدملاقات با . 7 دع ت ردّ. 1

  بیرمندست نجات از . 11 گر زن در ندش مس سه. 8 امدادهای غیطی. 1

 عط ر از آسبان بازگشت. 11 آشبی م یگانگی با پدر. 9 عط ر از نخ بین آسبان. 1

لاریکی/ در عط ر از قلمرم . 1
 نهاگبطن 

 ارباب دم جهان. 16  دایگان. 11

 آزاد م رها در زندگی. 17 برکت نهایی. 11

                                                      

1. ritual passage 
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 معرفی فيلم مورد مطالعه

هـاي حماسـي و پهلـواني اهرمـان داسـتان       هاي حماسي، متکّي به منش و خصـلت  فيلم
هـايي از طريـق رشـادت و     هستني. در حقيقت، مومون حماسي و اخلااي چنـين فـيلم  

شـود.   هاي سخت دروني و بيروني آشکار مـي  ستان در نبردها و آزمونپهلواني اهرمان دا
سـو و   هاي درونـي خـويش از يـ      بنابراين اهرمان داستان بايستي براي غلبه بر ضعف

غلبه بر دشمنان و موانع بيروني از سوي ديگر، مسيري سخت و دشوار و حتي نـاممکن  
( 1991گيبسون( در فـيلم دلاور )  ملرا از سر بگذراني. اهرماناني همچون ويليام والاس )

اي بـه   هاي مشـترکي دارنـي و اهرمـان اسـطوره     کنني، ويژگي که چنين مسيري را طي مي
روني. فيلم دلاور از سوي منتقيان تحسين شي، مخاطبان بسيار بالايي داشـت و   شمار مي

ن( را گيبسـو  جوايز متعيد از جمله جايزه اسکار بهترين فيلم و بهترين کـارگرداني )مـل  
بهترين فيلمنامه )رنيال والاس( بود. سازنيگان ايـن    دريافت کرد و نامزد دريافت جايزه

فيلم با استفاده از الگوي سفر اهرمان، داستان فيلم را بـر سـاختاري آشـنا و اسـتوار بنـا      
هاي مختلـف روايـت شـيه و مردمـان زيـادي       نهادني که در طول هزاران سال، در شکل

، لازم اسـت در ابتـيا خلاصـه داسـتان      شناسانه . براي بررسي روايتاني مخاطب آن بوده
 فيلم را از نظر بگذرانيم.

 فيلم دلاور انتخلاصه داس

سـلطنتي و   ميـراو  طمع بـه  چشم شاه انگلستان ،ادوارد، اواخر ارن سيزدهم ميلادي در
مـت در  کوچولو، در حـين مقاو  ويليام والاسپير  ، مالکوم والاس .ارداراضي اسکاتلني د

از سـوي عمـوي    گـردد و ويليـام   سربازان انگليسي، کشته مـي   يورش ناجوانمردانه  برابر
. اين  گردد مي باز شيهمردي باتجربه  که بعي، او ها سال. شود از زادگاهش دور مي خود،

پيرش که کشاورزاني سرسـخت هسـتني، او را بـه مقاومـت در برابـر سـربازان       دوستان 
مـارون   بـا خواهـي   مـي  پـذيرد، زيـرا   والاس دعوت آنها را نمي کنني. انگليسي دعوت مي
گذرد که همسر  ديري نمي ردازد.سو به کشاورزي ب کني  اش ازدواج کودکي دوست دوران

بـه   والاس. شـود  سـربازان انگليسـي کشـته مـي     دسـت اي بـه   به طرز وحشـيانه  ،والاس
ظلـم   از شـيت  کـه . او کشـي  و اـاتلان مـارون را مـي    خيزد برميهمسرش  خونخواهي
هـايش   شود و به دليل شايسـتگي  مي ملحق شورشيان جريانها به تنگ آميه، به  انگليسي
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والاس، رفته رفته صاحب چنـان اـيرتي    گردد. روستاييان جنگجو انتخاب مي به رهبري
به شهرهاي شمالي  هاي اسکاتلني، پس از شکست ارتش انگليس در سرزمين که شود مي

گيـرد   ي، تصميم ميبين ادوارد که مواعيتش را در خطر ميشاه  .يکن حمله مينيز انگلستان 
فريب دهي  را والاس ،نجيب فرانسوي است  شاهزاده ي   کهل ايزاب عروسشفرستادن  اب

تحت  ،برده استکه به حقيقت ماجرا پي  ايزابل اما .تحت کنترل خويش درآورد و او را
ادوارد را بــراي او فــاش   راز نقشــهصــاداانه  ،والاس خــواهي طلبــي و آزادي حــق ثيرأتــ
خيانتکـارش   ياران  گروهي از و از سوي افتي والاس به مخمصه مي، با اين همه .سازد مي

اکنـون   گـردد.  اعـيام مـي   سسس و شکنجهممکن  شکلترين  و به وحشيانه شود اسير مي
نـام  و  يـاد   بـا ، حاکم جوان اسکاتلني هولنار، بروس  ها از اين وااعه پس از گذشت سال

خيـزد و اسـتقلال اسـکاتلني را     نبرد عليه نيروهاي انگليسي به پا مي به ،ثيرگذار والاسأت
 .آورد براي اين کشور به ارمغان مي

 هاي پژوهش يافته

اي در فـيلم دلاور   الگوي سفر اهرمان، به تحليل ساختار روايـت اسـطوره    اکنون، بر پايه
 خواهيم پرداخت.

 اول: عزيمت  پرده. 1

يا جهان  معمول است. در ايـن   ين بخش سفر اهرمان، جيايي وي از زنيگي عادي نخست
مرحله، اهرمان که به زنيگي عادي خو گرفته است، تمايلي بـراي تـرر زنـيگي آرام و    

خود نيارد. جهان عادي براي او نماد جريان وااعي زنيگي است. جهان  عادي   دغيغه بي
يکي از رهبـران    ي است که در آن، پير والاس،والاس، مقارن دوران کودکي وي و جهان

داران خشن و بيرحم انگليسي اسـت. جهـان  معمـول،     شورشي اسکاتلني در برابر سرمايه
 آغاز و انجام سفر اوست.  گر  موطن و ميهن اهرمان استس مکاني که نقطه نمايان

کنـي   يا جهان معمول را ترر مـي  اهرمان در نخستين بخش سفر خويش، زنيگي عادي 
گـردد. تـرر    يا زنيگي عـادي خـويش بـازمي    و در مراحل بعيي سفر، ديگر بار به موطن 

شمول براي رشي و تکامـل شخصـيت    زنيگي عادي و بازگشت مجيد به آن، نمادي جهان
يـا زنـيگي     رود. اهرمان، به عنوان شخصيتي رشينايافته و ناکامل، خانه اهرمان به شمار مي
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گـردد. اهرمـان،    س به عنوان شخصيتي کامـل و آبييـيه بـازمي   کني و سس عادي را ترر مي
الگوي پـير( مواجـه    اصلي سفر خويش )کهن 1عموماً در جهان معمول، با استاد يا راهنماي

 کني با او همنوا گردد. هاي او سعي مي شود و با پيروي از آموزه مي
سـت، اسـتاد يـا    هاي خويش جان باخته ا پير والاس، به عنوان مبارزي که بر سر آرمان
رود. اهرمـان در مسـير ماجراهـاي سـفر،      راهنماي اصلي وي در مسير سفر بـه شـمار مـي   

  و در حـالي کـه راهنمـاي اصـلي سـفر            ي  استاد يا راهنماي فرعي نيز بيابـي   ممکن است
عهـيه دارد،   همچنان نقش اصلي هيايت اهرمان را در رويارويي با ماجراها و رخيادها بـر 

بخشـي و   الهام  آموزي، وم و به تعبيري راهنماي فرعي اهرمان، مسئوليت حکمتراهنماي د
دار است و از رهگذر تمامي ايـن رويـيادها،    راهبري وي در برخي از مراحل سفر را عهيه

اي نمادين، خود به راهنما و مرشـي اصـلي ديگـري بـيل خواهـي       اهرمان سرانجام به گونه
ميـرد. بنـابراين،    در همـان بخـش آغـازين سـفر مـي     شي. معمولاً راهنماي اصلي اهرمـان  

بخش معنـوي اهرمـان در    از اين پس در مقام شخصيتي غايب، الهام  راهنماي اصلي اهرمان
بخشي دروني که اهرمـان را   رودس الهام هاي متعيد سفر به شمار مي مواجهه با فراز و نشيب

 کني. نمايي ميخويش راه  در مسير سفر و در نهايت بازگشت به موطن و خانه
والاس، پير خود را به عنوان راهنمـاي اصـلي سـفر خـويش در کـودکي از دسـت       

هاي  سفر، خود نيز جانش را در راه آرمان مبارزه با انگليسي  دهي و در واپسين مرحله مي
 کني.   متجاوز از فيا مي

آغـاز و انجـام سـفر اهرمـان را بـه روشـني بـه تصـوير           بيين ترتيب، نويسنيه نقطه
آغاز و انجام آن نهفتـه اسـت. از ايـن رو،      کشي. مفهوم بنيادين سفر در همساني نقطه يم

چنانچه بازگشت اهرمان، با دستيابي به هي  و موفقيت در مأموريـت يـا جسـتجوي او    
 معنا جلوه خواهي کرد. توأم نگردد، تمامي فرايني سفر، ناتمام و بي

مرحلهنخست:دعوتبهماجرا

روني، اما تجلـي   هايي ماجراجو به شمار مي به صورتي فطري، شخصيتاگرچه اهرمانان 
و آشکار بودن چنين کيفيتي منوط به واکـنش اهرمـان بـه نـياهايي اسـت کـه او را بـه        
                                                      

1. mentor 
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خواني. واکنش و پاسخ اهرمان بـه   آميز فرا مي چالشي ماجراجويانه با رخيادهاي مخاطره
ي راکي دروني و ورود وي به ساحت نياي دعوت به مخاطره و ماجرا، به رهايي نيروها

انجامي. دعوت به ماجرا، بايستي توجـه اهرمـان را جلـب و او را     هاي اهرمانانه مي کنش
  فعال و به ساحت اهرماني پرتاب کني. گاهي نيز، نيروهاي شرور به جهان اهرمـان ورود 

والاس بـا    يتـوان بـه رويـاروي    خوانني. براي نمونه مي يابني و وي را به چالش فرا مي مي
سربازان انگليسي در مـوطن خـود اسـکاتلني، در پـي تعـيي سـربازان بـه همسـرش و         

 سرانجام رويارويي وي با سربازان انگليسي اشاره کرد.  
خوانـيه     شخصيتي بـه جهـان مـاجرا فـرا       اما به هر ترتيب، معمولاً اهرمان به واسطه

 ـ   1شود. اين شخصيت منادي مي اري از حريـف يـا دشـمن و    است. منـادي، معمـولاً اخب
آورد. بـيين   الواوع با نيروهاي شرور، براي اهرمان مـي  ضرورت رويارويي يا نبرد اريب

شـودس بـه همـان گونـه کـه والاس از       ترتيب اهرمان به طور رسمي به مبارزه دعوت مي
 شود. سوي ياران اييمي پيرش، براي ايام در مقابل سربازان انگليسي فرا خوانيه مي

پـذيرد، امـا    نيارد که دعوت به ماجرا چگونه و از سوي چه عاملي صورت مـي اهميتي 
چه هست، اين دعوت بايستي در اوايل داستان صورت پذيرد. زيرا دعـوت بـه مـاجرا،     هر

آغازگاه دراماتي  داستان و نخستين عنصري است که شخصيت اهرمان را بـه چـالش فـرا    
ي داسـتان و سرنوشـت اهرمـان ترغيـب     خواني و همين موضوع تماشاچي را به پيگيـر  مي
کني. اگر در داايق آغازين فيلم، دعوت اهرمان به ماجرا شکل نگيرد، احتمـال از دسـت    مي

خواهـي   رفتن توجه مخاطب زياد خواهي بودس زيرا مخاطب در همان داايق اوليه فـيلم مـي  
 ايي است چيست و به عبارت ديگر اهرمان داستان در پي چه ماجر  باره بياني فيلم در

مرحلهدوم:رددعوت

ميـل اسـت. در شخصـيت     الگوي اهرمان، در آغاز سفر، نمونه نوعي  ي  اهرمان بي کهن
اهرماني وجـود دارد، امـا ايـن ميـل و انگيـزه در او خفتـه و گـاهي          او، سرشت و سازه

 ميلـي اهرمـان، بـه    او بايستي بييار و آشکار گردد. بـي   ناشناخته است. پس ميل و انگيزه
ها و ماجراهاي بزرگ نيـز   ميلي دروني مردم در رويارويي با چالش اي بازنمايش  بي گونه

                                                      

1 .herald 
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طلبي، اشتغال به زنيگي عادي و اجتناب از خطر و مخـاطرات سـفر،    هستس زيرا عافيت
ميلي اهرمان بـراي ورود   تر است. در اين مرحله که بي تر و مطلوب هميشه انتخابي ساده
ن است، عاملي براي افزايش مطالبه و به تبع آن تقويـت ميـل و   بارز آ  به ماجرا مشخصه

امن عافيت و فااي مسئوليت جهان عادي بيرون   اهرمان لازم است تا او را از خانه  انگيزه
 اهرماني رهنمون کني.  بکشي و به جهان پر مخاطره

والاس، در ابتيا دعوت ياران پيـر پـيرش بـراي پيوسـتن بـه آنهـا در مبـارزه عليـه         
خواهي پس از ازدواج، کشاورزي کني و زنيگي آرامي  پذيرد. چون مي ها را نمي انگليسي

کننـي و او را   در پيش بگيرد. اما زماني که سـربازان انگليسـي بـه همسـرش تعـيّي مـي      
 خيزد. ها برمي کشني، والاس ايام عليه انگليسي مي

رو،  تني. از ايـن  هـا اولاً و اصـولاً در سـاحت عـاطفي تأثيرگـذار هس ـ      اين نوع فـيلم 
کنـي،   کنني که مخاطب را با آنچه اهرمان احساس مـي  اي عمل مي هاي مؤثر به گونه فيلم

هـا   کنني و بيين ترتيـب ايـن فـيلم    هاي او همراه مي سازني و با انگيزه هميل و همنوا مي
دهنـي.   گيرنـي و تحـت تـأثير اـرار مـي      عواطف و احساسات مخاطبان را در اختيار مـي 

خـاطر نشـان    2( در کتـاب سـفر نويسـنيه   1480)ترجمه گـذرآبادي،   1ووگلرکريستوفر 
سازد، اغلب بايستي عاملي براي افزايش ارزش خطر کـردن وجـود داشـته باشـي تـا       مي

ترين کارکرد افـزايش ارزش خطرپـذيري، معطـو      بتوان اهرمان را وارد عمل کرد. مهم
ه و ايجـاد زمينـه همراهـي و    ساختن نيروي خشم اهرمان به سوي افراد شرور يا بـيخوا 

هاي اهرمان و نبرد او بـا دشـمنان اسـت. انتقـام اتـل يکـي از        هميلي مخاطب با انگيزه
عزيزان، آزادي و رهايي از ظلم ي  حاکم ستمگر، يـا نـابودي يـ  موجـود شـرور يـا       

هاي آشنا براي گام نهادن اهرمان در مسير سفر اسـت. يکـي از    شيطاني، برخي از انگيزه
کني، آن است کـه ايـن ابيـل     هايي چون دلاور را تا اين حي تأثيرگذار مي که فيلم دلايلي

آورد و او را بـا   اي، احساسات و عواطف شيييي در مخاطب پييي مـي  موامين اسطوره
تر از اتل همسر  سازدس زيرا هيچ رخيادي سهمگين هاي اهرمان همراه و هميل مي انگيزه

هايي چنين ايرتمني براي اهرمـان توليـي کنـي.     انگيزه و فرزنيان اهرمان نيست که بتواني
شود که چيزي براي از دسـت   زدگي تبييل به فردي مي بيين ترتيب، اهرمان در اوج غم

آيـي.   دادن نيارد و نيرويي بسـيار ايرتمنـي و مهارناپـذير بـراي انتقـام در او پييـي مـي       
                                                      

1. Christopher Vogler        2. Writer's Journey 
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دهـي کـه طراحـي     مي هايي، نشان برانگيختن شييي عواطف مخاطب از سوي چنين فيلم
اي بسيار روشن و ايرتمني براي اهرمان در ابتياي داستان، تا چه حي ضـروري و   انگيزه

 بنيادي است.

مرحلهسوم:امدادهايغيبي

پيش از آنکه اهرمان به جهان پرخطر ماجرا فرو افتي، معمولاً به برخي از لـوازم اـيرت   
سـتاني، اغلـب اهرمـان از طريـق     اي در سـينماي دا  هاي اسـطوره  مجهز است. در روايت

يابي و به اـيرت يـا آگـاهي     شخصيت استاد يا راهنما، در اين مرحله از سفر مهارت مي
 شود. لازم براي گام نهادن در جهان پرخطر ماجرا مجهز مي

در فيلم دلاور، بهترين دوست پير والاس که پيرمـردي آتشـين مـزاج و يـ  يـاغي      
شود. والاس همچنين مجهـز   مربي ثانوي او ظاهر مي اسکاتلنيي است، در االب استاد يا

بخشي. او دستمال همسـر خـويش را بـه عنـوان      به شيئي نمادين است که به او نيرو مي
نشاني براي يادآوري، با خود نگاه داشته است. نشـاني کـه در هنگـام ضـعف و ترديـي،      

ميان اهرمـان و نيرويـي    کني. اين اشيا، ارتباطي نمادين هاي او را تقويت مي دوباره انگيزه
سازد و در عين حال به عنوان يـ    کني، برارار مي هاي او را آشکار و حفظ مي که انگيزه
يابي. هـر بـار کـه مـا ايـن       موتيف يا رمزگان معنايي اابل تکرار، کاربرد نمايشي مي لايت
تـلاش   نگـريم. زيـرا   يابيم که به نمادي از هويت اهرمـان مـي   بينيم، درمي ها را مي نشانه

اهرمان براي دستيابي به هي  و به عبارتي هويت خـويش، تمـام آن چيـزي اسـت کـه      
آن زنيه است و اين اشياي نمادين يادآور آن هستني. کـاربرد سـازگار     اهرمان به واسطه

هـاي   تواني تمهييي زيرکانه براي بازنمـايي نمايشـي برخـي جنبـه     هاي نمادين، مي نشانه
 موموني باشي.

:عبورازنخستينآستانمرحلهچهارم

عزيمـت از    پذيرد و آمـاده  هنگامي که سرانجام اهرمان دعوت به ماجرا و مخاطره را مي
اسـت کـه    1او عبور از نگهبانان آستانه   شود، نخستين وظيفه جهان عادي و آغاز سفر مي

                                                      

1. threshold Guardian 
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اني. نگهبان آستانه معمـولاً شخصـيتي اسـت کـه سـعي       راه ورود به جهان ماجرا را بسته
کني اهرمان را از آغاز سفر و گام نهـادن در جهـان مـاجرا بـازدارد. در دلاور، والاس      مي

رو شود و آنها را براي مبارزه و نبـرد نهـايي بيـيار     بايستي با ياران اسکاتلنيي خود روبه
پيمان، اغلب مانعي است که اهرمان براي گذر از نخسـتين   کني. گرد هم آوردن ياران هم

فر، بايي آن را پشت سر بگذارد و از آن عبور کنـي. عـلاوه بـر ايـن، در     آستانه و آغاز س
هاي رهبـري خـود را بـه اثبـات      پيمان، اهرمان شايستگي فرايني گرد هم آوردن ياران هم

رساني و از اين رهگذر، ضمن اميي بخشيين به افراد فرودست، ضعيف و پراکنيه، بـه   مي
 بخشي. ي زنيگي اميي ميها مخاطبان نيز براي رويارويي با دشواري

مرحلهپنجم:دربطننهنگ/عبورازقلمروتاريکي

اي نمـادين   هنگامي که اهرمان به صورت کامل وارد جهان ماجرا شي، گويي که به گونـه 
چـه در   ماجرا ارار گرفته است. اهرمان هر بزرگي تمام جهاندر زهيان و بطن نهنگي به 
کنـي   زني، بيشتر خود را کشف مي به جستجو ميرود و دست  جهان ماجرا بيشتر فرو مي

، 1شـود ) بـوکر   روي او گسـترده مـي   اي از ادرار خويشتن و جهـان، فـرا   هاي تازه و افق
(. والاس به عنوان مردي خشمگين که فقط براي انتقام آميه اسـت ، بـه   129، ص 2211

آيـي. در   مـي افتيس اما در آخر به عنوان رهبـر مـردم خـويش بيـرون      جهان ماجرا فرو مي
تر، دگرديسي تمامي اهرمانان چنين مسيري دارد: اهرمان با الهام و تعليم  اي وسيع گستره

کني و در پايان خـود تبـييل بـه اسـتادي ديگـر       ي  استاد يا مربي سفر خود را آغاز مي
اي  است و شخصيت از همـان نقطـه   2اي اي اسطوره شود. بنابراين ماهيت سفر چرخه مي

 شود. ي، به همان جا نيز ختم ميکن که آغاز مي

 دوم: آشنايی  پرده .2

شـباهت   4شود. فراينـي آشـنايي   در پرده دوم، اهرمان به تمامي با المرو اهرماني آشنا مي
اي  هـاي جهـان بـه گونـه     فرهنگ  کاملي با آيين تشرّ  يا مراسم تکليف دارد که در همه

اي دشـوار   آزموني سخت يا مبارزه شود. در آيين تشرّ ، ي  جوان تازه بال ، برگزار مي
                                                      

1. Booker       2. mythological Round        3. initiation 
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گذراني تا ارزش و توانايي خود را ثابت کني. پس از موفقيت در اين مراسم،  را از سر مي
گـذارد و بـه عنـوان     شود و به اين دنيا ايم مي جوان تازه بال  با دنياي مردانگي آشنا مي

در فرايني آشنايي يا شود. به همين ترتيب اهرمان نيز  مردان پذيرفته مي  عووي از جامعه
هاي خـود را بـه    هاي گوناگون در مسير اهرماني، ارزش تشرّ ، بايستي با گذر از آزمون

 اثبات برساني.

هامرحلهششم:درمسيرآزمون

هايي است کـه در ظـاهر بـراي نـابودي اهرمـان       اين مرحله از سفر شامل سلسله آزمون
گيرنـي. اهرمـان    اهرمان، سر راه او اـرار مـي   وااع براي آبيييه کردن اني، اما در پييي آميه

ها را از سـر بگذرانـي.    براي کسب شهرت و اعتبار لازم براي رهبري، بايستي اين آزمون
کني  بار معرفي مي ها خود را به عنوان ي  سلحشور بزرگ و بي والاس، در مسير آزمون

 شود.   وز ميها پير و با رهبري سساه شورشيان در نبردهاي شجاعانه با انگليسي

 مرحلههفتم:ملاقاتباايزدبانو

موانع، اهرمان  پيروز به مرحلـه    ها و عبور از همه پس از پشت سر گذاشتن تمامي آزمون
رسي. ايزدبانو شخصـيتي آسـماني اسـت کـه از      جهان ماجرا مي  بانو يا ملکه پيوني با ايزد

اي  ر رو  بـزرگ زنانـه  کني و از سوي ديگ دهي و هم مراابت مي ي  سو هم پرورش مي
الگـوي ايزدبـانو،    است که اهرمان بايستي با او ازدواج کني و يکي شود. از اين رو کهـن 

روشـني    والاس، نمونه  بازنمايش  شخصيتي غير مادي يا روحاني است. همسر درگذشته
الگوي ايزدبانوست. او حووري لطيف و عاشقانه در فيلم دارد، اما در مسير سفر  از کهن
شـود،   يابي و از آنجا که به دست دشمن کشته مـي  مان، حووري خيالي و معنوي مياهر
آورد. در عين حال چون  لازم براي پيروزي اهرمان در برابر دشمن را نيز پييي مي  انگيزه

شود، به تمامي در رو  و روان اهرمان حاضر  بر اهرمان ظاهر مي  خيال چنين شخصيتي
هـاي مقاومـت، در    مسر اوست که بـراي تقويـت انگيـزه   والاس رو  ه است. ايزدبانوي 

اي معنـادار   شود. ملااات اهرمـان بـا ايزدبـانو، بـه گونـه      حالتي روياگونه بر او ظاهر مي
 گر، ارار گرفته است.    درست پيش از رويارويي و ملااات با زني ديگر، يعني زن وسوسه
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گرمرحلههشتم:زندرنقشوسوسه

کنـي.   يق و تمايلات عشقي و جنسي اهرمان را بازنمايي مـي گر، علا شخصيت زن وسوسه
گـر را   در فيلم دلاور، شاهزاده ايزابل، عروس  پادشاه انگلستان، براي والاس نقـش وسوسـه  

در طول سفر دارد. شخصـيتي کـه داراي توـاد و ناسـازگاري اسـتس زيـرا از يـ  سـو،         
به اهرمان تمـايلات عـاطفي    اهرمان است و از سوي ديگر نسبت  پيشه دشمن ستم  همبسته

گر است. او بايستي به زن  دارد. چالش اهرمان در اين مرحله از سفر، اعتماد به زن وسوسه
گر اعتماد کني تا شايي به کم  او بتواني دشمن خويش را شکست دهـي. در فـيلم    وسوسه

 ي.  کن جذاّب و دلربا، تمايلات عشقي اهرمان را نيز آشکار مي  دلاور، اين شاهزاده

مرحلهنهم:آشتيويگانگيباپدر

گـردد. در   اوج سفر، اهرمان با دنبال کردن راه  پير، به او ماننيه و با او يگانه مي  در نقطه
دوم، والاس تبييل به اهرمان و جنگجويي بزرگ مانني پـيرش    پرده  فيلم دلاور، در ميانه

گيـرد و از سـوي    رش ارار ميشود. بنابراين از ي  سو، مورد تحسين همان ياران پي مي
کنني. عملکـرد اهرمـان همچـون اسـتاد      ديگر، همان دشمنان پيرش، او را نيز تهييي مي

سـفر    تـرين مرحلـه   خود، تا اين مرحله ارين توفيق استس اما اهرمان اين  در خطرنـار 
ارار گرفته است. جايي که پيشتر استاد و راهنماي او ارار گرفته بود و شکسـت خـورد.   

منيي و اتکا به ميـراو   شود که اهرمان با بهره اي از سفر وااع مي نگي با پير در نقطهيگا
 رساني.   دهي و به سرانجام مي پير يا راهنما ،کار خود را با موفقيت ادامه مي

مرحلهدهم:خدايگان

شود. اين بحـران از   رو مي ترين چالش و بحران روبه در پايان پرده دوم، اهرمان با بزرگ
گـردد.   تاري  خويش است، آشکار مي  اهرمان با سويه  ق آزمون نهايي که روياروييطري

ميـردس امـا دوبـاره بـا اـيرتي       در حالي که اهرمان در اين آزمون دشوار، مانني پيرش مي
شود. اين مرگ نمادين و تجييي حيات روحاني، بـه نـوعي رهـايي از     روحاني متولي مي

است. از طريق اين دشوارترين آزمون و بـاززايي،  زنيگي خاکي و نوعي عروج آسماني 
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شـود. ايـن همـان خطـر يـا       رو مـي  ترين خطر و ترس خويش نيز روبـه  اهرمان با بزرگ
تهيييي است که پيرش در رويارويي با آن کشته شي. اما اهرمان در ايـن مرحلـه تـاب    

 يابي.   آورد و موفقيت مي مي
کننـي.   لاس به او خيانت مـي ، ياران وا1ساز فالکرر در فيلم دلاور، در نبرد سرنوشت

اي که با او هم پيمان شيه، بـه او   زاده يابي رابرت بروس، نجيب هنگامي که والاس درمي
آيي. استاد والاس پيشـتر کشـته شـيه     شکني و به زانو درمي مي  خيانت کرده است، درهم

معنوي )دسـتمال همسـرش(     اني و حتي نشانه است، سربازانش مجرو  و درهم شکسته
در مييان نبرد گم شيه استس اما والاس خـود زنـيه اسـت و خشـم و خشـونت او       نيز

آيـي و دوبـاره بـا     اين بحران بيرون مي  چنيين برابر شيه است. در اين هنگام، او از ميانه
کني و آنهـا را   شود. سسس روياي خيانتکاران را تعبير مي وار انتقام متولي مي نيروي ديوانه

ميرد، اما بايسـتي   رساني. اگرچه اهرمان در اين مرحله وااعاً نمي ي  به مجازات مي به ي 
اي  مـرگ اـرار گيـرد يـا تجربـه       هاي کاري، در آسـتانه  صيمات جيي و زخم  به واسطه

هـا و   نزدي  به مرگ را از سر بگذراني. تماس بسيار نزدي  بـا مـرگ در مسـير آزمـون    
رو و بـه   بـه  با جهـان مـاورايي رو   شود که اهرمان بويژه در دشوارترين آزمون، باعث مي

ساحت آن نزدي  شود. از رهگذر اين تعالي معنـوي، اهرمـان نيـروي روحـاني جهـان      
 آورد. ماورايي را به دست مي

لهيازدهم:موهبتياهديهنهاييمرح

يابي. البته پاداش او همان پيروزي  مانين در آزمون نهايي، پاداش مي  اهرمان به دليل زنيه
ن رسانين مأموريت يا سفر است. بيين ترتيب، اهرمان رسالت اصلي زنـيگي و  و به پايا

رساني. همچنين اهرمان ارزش کار خـود را   حوور خود در اين جهان را به سرانجام مي
يابي و خود را به عنـوان يـ     يابي و نسبت به هي  و مقصود خويش بصيرت مي درمي
هييه اهرمان نيست، بلکه نماد لطف الهي کني. البته، پاداش فقط  ابيي کشف مي  اسطوره

رود. هنگامي که والاس پـس از تـرر زنـيگي خـاکي و عـروج       به مردم نيز به شمار مي
شود و براي مردم اسکاتلني، تبييل  گير مي گردد، افسانه او همه روحاني دوباره پيييار مي

                                                      

1. Falkirk 



21  0493تابستان ( / 22)پياپي  2م/ شماره دو و هاي ارتباطي/ سال بيست پژوهش 

خـود(   تـر از گذشـته )در زمـان حيـات مـادي      بخـش  بخش و حتي الهـام  به روحي الهام
اي بـيل   گردد. بنابراين پاداش اصلي والاس ايـن اسـت کـه او بـه شخصـيتي افسـانه       مي

  گردييه و به عنوان ناجي ناميراي اسکاتلني، دوباره تجلّي يافتـه اسـت. موهبـت و هييـه    
نهايي براي والاس، جايگاه و تقيير او به عنوان منجي آزادي براي مردم خويش است.

 سوم: بازگشت    . پرده3

مراحل نهايي سفر، مسير بازگشت اهرمان به زادگاه يا موطن معنوي خـويش را ترسـيم   
کني. والاس به نقش خويش به عنوان رهبر انقلابيون اسکاتلني که ميراو پير اوسـت،   مي
گردد، يعني همان مسئوليّتي که در ابتيا از پذيرفتن آن سر باز زده بود. بازمي

گشتمرحلهدوازدهم:امتناعازباز

گونه که اهرمان تمايلي براي ترر زنيگي عادي و ورود بـه جهـان    درست همان
مخاطرات ماجرا نيارد، اين  ممکن است نسبت به ترر جهان ماجرا و بازگشت 

زيرا اهرمـان از رهگـذر    سبه موطن خويش و جهان عادي نيز تمايلي نياشته باشي
سـت. در فـيلم دلاور،   مکاشفه و عروج معنوي دچار دگرگـوني بنيـادين گشـته ا   

پذيرد. اين   والاس در ابتيا دعوت آزادمردان اسکاتلنيي را براي رهبري ايام نمي
کـه سرنوشـت آنهـا آزادي از ظلـم و سـتم        خويش آموخته  او از رهگذر مکاشفه

 است.  است و براي پذيرفتن اين نقش آماده

مرحلهسيزدهم:فرارجادويي

فرار جادويي استس زيرا اينـ  اهرمـان شخصـيتي     بازگشت اهرمان به موطن خويش ي 
آسماني است. فرار جادويي اغلب در االب ي  تعقيـب و گريـز دشـوار و پـر دلهـره       نيمه

اي که اهرمان براي نجات محبوب خويش يـا کشـتن شخصـيت     شودس به گونه بازنمايي مي
فـيلم دلاور،  بردن جستجوي خود، بايستي بـا تمـام سـرعت بگريـزد. در       شرور يا به پايان
رو خواهي شيس اما اهرمـان   داني که بايي بازگرددس و احتمالاً با مرگ خويش روبه اهرمان مي

شجاعت آن را دارد که از خويشتن بگذرد و خـود را اربـاني کنـيس زيـرا اينـ  او حامـل       
 الگوي خويش و نيروي آسماني و هويت خويش است.   تمامي ايرت کهن
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بيرونمرحلهچهاردهم:دستنجاتاز

گـردد. در ايـن مرحلـه، اهرمـان از      اهرمان، اغلب از سوي ديگران به جهان عادي بازمي
يابـي و ازسـوي يـاران خـويش بـه خانـه و کاشـانه         جهان مخاطره و ماجرا نجـات مـي  

گـردد و از   شود. در فيلم دلاور، اهرمان به جاي اينکه نجات يابي، اسير مي بازگردانيه مي
شـود. تفـاوتي نـيارد کـه فراينـي       لي خـويش بازگردانـيه مـي   سوي دشمن به موطن اص

گيردس به هـر   بازگشت به واسطه فرار جادويي، دست نجات از بيرون، يا اسارت صورت 
 شـودس   رو مـي  گردد و در آزمون نهايي با نيمه تاري  خويش روبـه  صورت اهرمان بازمي

 پيييار خواهي شي.اي که سرشت و سرنوشت اهرمان از اين طريق آشکار و  به گونه

مرحلهپانزدهم:عبورازآستانبازگشت

بازگشت اهرمان به عنوان ي  انسان فاني، امکان ي  مرگ وااعي و نه فقط يـ  مـرگ   
دهي سـرانجام ماننـي پـيرش     اي که به اهرمان اجازه مي کنيس به گونه نمادين را فراهم مي

بازگشت و در عين حال انصـرا  از    در راه آزادي کشته شود. در عبور اهرمان از آستانه
اي نهفته است. اهرمان خود را به تمـامي، از   بازگشت به جهان عادي، نمادگرايي پيچييه

 بخشي.   هاي خويش رهايي مي هاي پير، مردم و حتّي انگيزه انگيزه

مرحلهشانزدهم:اربابدوجهان

ايي، و تماس بـا نيـروي   در بازگشت اهرمان به جهان عاديس اعتبار، حکمت، تجربه، توان
سازد. اين  اهرمـان، از يـ  سـو اربـاب      بخش مي الهي، از او شخصيتي با هيبت و الهام

جهان عادي است و از سوي ديگر ارباب جهـان مـاجرايي اسـت کـه از آن گـذر کـرده       
بخـش   است. اکنون او فقط اهرمان نيست، بلکه استاد و راهنما نيز هست و بايستي الهـام 

باشي. هر اهرمان بزرگي در پايان سفر، بايي تبييل بـه اسـتاد و راهنمـايي     اهرماني ديگر
 شخصيت خويش را تکامل بخشي.    بخش شود و چرخه الهام

در فيلم دلاور، والاس راه خود را با الهام از پيرش کـه اسـتاد و راهنمـاي اصـلي     
يعني رابـرت  کني و در پايان سفر، خود تبييل به استاد اهرمان جييي،  اوست، آغاز مي
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خـواهي و ايـام پـس از     آزادي  بخش رابرت براي انگيـزه  شود. والاس، الهام بروس مي
توانـي اسـتقلال و آزادي را بـراي     مرگ خـويش اسـت. اگرچـه والاس شخصـاً نمـي     

اسکاتلني به ارمغان آورد، اما رابرت بروس، اهرمان جيييي که مريي او شيه است اين 
 دهي.  کار را انجام مي

هفدهم:آزادورهادرزندگيمرحله

  در آخرين مرحله از سفر، اهرمان با صـعود از جايگـاه اهرمـاني بـه اسـتادي، چرخـه      
کني و سرانجام پس از کسب جايگاه استادي تبـييل   اي را تکميل مي شخصيت اسطوره
  بخش و ابـيي بـراي همـه    اي، الهام شود. اکنون اهرمان، شخصيتي افسانه به افسانه مي

تـر از   بخـش  تـر و الهـام   اي بـزرگ  ها خواهي بودس زيرا هـيچ افسـانه   زمان  در همه مردم
شود، نيست و چنين مرگي مؤثرترين  هايش کشته مي داستان شخصيتي که در راه آرمان

بخـش   اي ابـيي و الهـام   پايان براي سفر اهرمان است زيرا اهرمان را تبييل به افسـانه 
سماني، يعني جهاني کـه اساسـاً بـه آن تعلـق دارد،     کني و او را به جهان معنوي و آ مي
، بـا مـرگ اهرمـان پايـان      هـاي اسـطوره   گرداني. مشهورترين و مؤثرترين روايت بازمي
اي و حتـي   اي افسـانه  يابي. به همين دليل، نماد زنيگي اهرمان و پيام او، بـه گونـه   مي

اي به نحـوي مشـابه    سانهاهرمانان اف  ماني. اين نماد در مرگ همه گاهي تا ابي زنيه مي
 شود.  تکرار مي

بخـش يـاران اسـکاتلنيي والاس و     او الهام  ميرد، اما مرگ شجاعانه ويليام والاس مي
مبارزه و ايام است. اهرمان بـا بـه ارمغـان آوردن آزادي بـراي       رابرت بروس براي ادامه

زوي آن را دارنـي و  ها آر انسان  کني که همه مردم، آزادي را تبييل به نمادي ارزشمني مي
چـه اهرمـان در    شمارني. نماد نهايي ي  اهرمان، نماد آزادي است. اگـر  آن را گرامي مي

ميرد، تجييي حيات نمادين اهرمان از طريق بـازگويي داسـتان    زنيگي عادي و زميني مي
بخـش در   الهـام   ترتيب داستان او به عنـوان افسـانه   پذيرد و بيين  اهرماني او صورت مي

 يابي.  ماني و تياوم مي خاطبان زنيه ميذهن م
آورد و  علاوه بر اينکه اهرمان در پايان سفر، براي مردم خويش آزادي به ارمغان مـي 

اي  شود، معمولاً بـه عنـوان پـاداش، هييـه     اي ستايش مي به عنوان اهرمان يا استاد افسانه
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و الگويي شـناخته   کني. اين ساختاري متعار  عشق است نيز دريافت مي  نهايي که هييه
شيه است که اهرمان در پايان داستان به وصال محبوب خويش برسي. اگرچـه در فـيلم   

ميرد در عمل با بازگشت معنوي به سـوي ايزدبـانو و همسـر خـويش      دلاور، والاس مي
بيني و به سوي  خويش را مي  يابي. والاس به هنگام مرگ، همسر از دست رفته پاداش مي
آورد تـا مخاطـب بـه جـاي      پاداش يا هييه نهايي، شرايطي را فراهم مـي گردد.  مي او باز

،  احساسي از انيوه و غم با خشنودي و آسودگي جهان فيلم را ترر گويي. در اين فـيلم 
يابـي کـه    اهرمان مرگي سخت و دردنار دارد، اما با چنـين رويکـردي مخاطـب درمـي    

هي بود و بار ديگر با همسـر  مني خوا اهرمان در زنيگي پس از مرگ، خوشيل و سعادت
وجود اينکه چنين پاياني بيش از حي احساسـاتي   محبوب خويش پيوني خواهي يافت. با

بـه نسـبت معقـولي را ميـان الگـوي کلاسـي          رسي، اما هماهنگي و مصالحه به نظر مي
ميـرد و الگـوي محبـوب تماشـاچي کـه       اي که در آن معمولاً اهرمان مي اهرمان اسطوره
 کني. کشي، برارار مي ي را انتظار ميپايان خوش

 گيري  بحث و نتيجه

اي  پـرده  بخشي يا سـه  ، با ساختار سهسفر اهرمان  گانه هاي سه بخش بايي توجه داشت که
الگوي سـفر بـه مثابـه يـ       در روايت دراماتي  نيز سازگار است. به عبارت ديگر، کهن

کلاسـي ، يعنـي     يشـي در انگـاره  هاي بنيادين پيرنگ داستاني و نما کلان روايت، مؤلفه
اي ذاتـي دربـردارد. امـا     گشايي را بـه گونـه   اوج و گره  برخورد، کشمکش، بحران، نقطه

اي را  مراحل سفر در الگوي سـفر اهرمـان، بيشـتر عناصـر سـاختاري روايـت اسـطوره       
کنني و نبايي به اين ساختار به عنوان يـ  فرمـول يـا طـر  دايـق داسـتاني        توصيف مي
هـاي داسـتاني حماسـي، تمـامي      پس نبايي انتظار داشت که اهرمـان در فـيلم   نگريست.

بگذراني. با وجود اين، فيلمي ماننـي   مراحل سفر را ي  به ي  و به صورت دايق از سر 
يابـي، بـه نحـوي نمايـانگر      دلاور که در تسخير عواطف و خيالات مخاطبان توفيـق مـي  

ر نزدي  به الگوي اصلي کمسـل هسـتني. در   کاربرد اين عناصر به صورتي بنيادين و بسيا
 ، تناظر ساختار سفر و مراحل سفر اهرمان در فيلم دلاور نشان داده شيه است.  2جيول 
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 مقایسه تطبیقی مراحل سفر قهرمان در فیلم دلاور ـ2جدول 
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هايي که داستان آنها چه از حيـث موـمون و چـه از حيـث مواعيـت، بـه        حتي در فيلم
اي نيست، باز هم گرايش به کـاربرد سـاختار روايـت     صورت واضح و آشکاري اسطوره

ته و مورد کار رف ها به توان دييس زيرا چنين الگوهايي به کراّت در داستان اي را مي اسطوره
ان الگـويي مـؤثر   وتواني به عن اي مي اني. به همين دليل، ساختار اسطوره استقبال وااع شيه

 تري پييا کني. و کارآمي در روايت آثار نمايشي حماسي کاربردهاي گسترده
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